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حاج احمدآقا در اواخر عمر خودش را در شرایطی قرار داد که 
کاملا پالایش شد. سعی کرد خودش را از آنچه تصور می کرد 

آلودگی های سیاسی و اجتماعی است، پالوده و پاک کند، 
دورانی را به ریاضت می گذراند، از اجتماعات فاصله می گرفت، 

به دهاتی در اطراف شهرستان قم می رفت و در منطقه ای به 
صورت گمنام محل محقری را انتخاب می کرد

آقای خسروشــاهی خدمت امام رفته و گفته ادامه از صفحه7
بودند چنین سؤالی را از ما پرسیده اند، آیا شما 
اجازه می دهید؟ امام قویا منع کرده و گفته بودند به چه حقی این کار  
انجام شــود؟ این نظر نشان دهنده مشی امام در مبارزه و روش ایشان 
در فعالیت های سیاسی بود، اما حاج آقامصطفی گاهی متفاوت با این 
نظر امام، اجازه می داد ما دوســتانی که در نجف بودیم، فعالیت های 
مســلحانه داشــته باشــیم؛ یعنی حداقل آشــنایی با ســلاح و مواد 
انفجاری پیدا کنیم. همین طور ایشان گروه های جهادی را که آن موقع 
فعالیت های مســلحانه داشــتند، می پذیرفت و با آنها ارتباط داشت. 
البته خود حاج آقامصطفی یک فقیه صاحب نظر و مجتهد مسلم بود 
و این مشــی متفاوت را با پدرش داشت. ایشان ارتباطاتی با گروه های 
مختلف سیاسی داشت، رابط مطمئنی بین جناح های مختلف داخل 
و خــارج ایران با پدر بود و اطلاعات را در اختیار پدر قرار می داد. نکته 
دیگر اینکه امام در پرداخت هزینه هایی که دوســتان فعال و مبارزی 
که در عراق بودند نیاز داشتند، احتیاط می کردند، اما حاج آقامصطفی 
این نقیصه را جبران می کرد و با وجوهاتی که گاهی در اختیار داشت، 

نیازهای دوستان را تأمین می کرد. 
  به نظر شما با توجه به اینکه امام خمینی و سیدمصطفی خمینی  �

هر دو فقهای صاحب نظری بودند، ریشــه این اختلاف نظر آنها در 
زمینه مبارزه مسلحانه چه بود؟ 

نمی خواهم بگویم حاج آقامصطفی در اقدامات مســلحانه ای که 
ممکن بود صورت بگیرد، آمر بوده است. در فضایی که آن موقع برای 
اپوزیســیون داخل و خارج وجود داشت، ایشان نمی خواست یکسری 
تحرکات را که می توانســت رژیم را در بعضی نقشه ها و برنامه هایش 
ناکام کند، منع کند. من در این زمینه که ایشــان آمر باشد یا حرکتی را 

دستور دهد، اطلاعی ندارم. 
  اختلاف نظرهای دیگری در زمینه فعالیت های مذهبی، سیاسی  �

یا مبارزه بین ایشان و امام نبود؟ 
نخیر. چیزی غیر از این نبود. 

  پس از درگذشــت حاج آقامصطفی ســیداحمد خمینی چقدر  �
توانســت جای او را بــرای امام خمینی پر کند و نقــش برادر را در 

مبارزه و انقلاب ادامه دهد؟ 
 خیلــی بهتر از مرحــوم حاج آقامصطفی. این نقــش را ایفا کرد. 
مرحــوم حاج آقامصطفــی از نظر علمی و موقعیت هــای حوزوی و 
فقاهتــی می توانســت به عنوان یک چهره برجســته علمــی، در کنار 
پدر بدرخشــد و برای امام افتخاری بود که فرزند برجســته ای از نظر 
موقعیت هــای علمی و اجتهادی دارند کــه می تواند در آینده، بالقوه 
موقعیت خیلی بالایی داشته باشد. با این حال در تحرکات بعدی امام 
از هجرت شــان از نجف به کویت، بعد به پاریــس و بعد به ایران، اگر 
مرحوم حاج آقامصطفی در حیات بود، چه بســا به دلیل اشتغالات و 
درگیری های علمی، این قدرت تحرک را نمی داشــت که آن طور عمل 
کند که مرحوم حاج احمدآقا به عنوان یک نیروی توانمند و یک ســپر 
توانا در کنار امام قرار داشــت. مرحوم حاج احمدآقا در پرتو تجربیاتی 
کــه در ایران آموخته بود، ارتباطاتی که با محافل مختلف سیاســی و 
روشنفکری در ایران داشت، کادرسازی هایی که داشت، کانون هایی که 
ایجاد کرده بود و عناصری را به عنوان یک تشــکل زیرزمینی موفق در 
امــر مبارزه در کنار یاران حضرت امام در ایران و بعد که به عراق آمد، 
در عراق ایجاد کرده بود، با مطالعاتی که در زمینه های مختلف داشت 
و آشنایی با نوآوری ها، عنصر متفاوتی بود که در کنار پدر قرار گرفت. 
البته او با یک تشــنگی و علاقه فوق العاده ســعی می کرد در کنار 
امــام، از امــام فرابگیرد و راه انتخــاب کند. بعد از شــهادت مرحوم 
حاج آقامصطفــی، به بیت امام هم نظم و نســقی داده بود. ایشــان 
کانونی ایجاد کرد که دوســتان با بینش جدید و متد نوینی سعی کنند 
در کنار امام و با اشــتغال بــه فعالیت های مبارزاتی و علمی در نجف 
حضور پیدا کنند. ایشــان با تیزبینی و هوشــمندی دربــاره گروه هایی 
که مراجعــه می کردند، قضاوت و ســعی می کــرد در قضاوت خود 
هــم عجله نکند. هیــچ گروهی را نمی رنجاند و بــا هیچ گروهی هم 
عقد برادری نمی بست. ســعی می کرد همه را با یک شیوه منطقی و 
معقول نگه دارد، از همه پتانســیل ها و توانمندی ها استفاده می کرد، 
همه استعدادها را به کار می گرفت و به همین دلیل در جریان هجرت 
امام به عنوان یک مشــاور و یاور بســیار نیرومند در کنار امام درخشید. 
در پاریس اجازه نداد امام برای یک جریان، گروه یا طیف مصادره شود 
و در عین حال ســعی کرد از همه توانمندی ها و استعدادهایی که در 
آنجا وجود داشت، در راه پیشبرد اهداف و آرمان های پدر استفاده کند. 
مثــل یک پروانه دور پدر می چرخید و واله و شــیدای او بود. بهترین و 
زیباترین پاداشــی که گرفت، تعبیراتی بود که امام درباره او به کار برد 
که بسیار زیبا و حق شناسانه بود. امام نگرانی هایی داشت که مخالفان 
امام از او انتقام بگیرند و پیشــاپیش به او هشدار داده بود. او را تزکیه 
کرده بود؛ یعنی می توان گفت مرحوم حاج احمدآقا در کنار امام، یک 
دوران عرفان عملی و عرفان واقعی و حقیقی را آموخت و درک کرد. 
البته اســتعداد پذیرش عرفان نظری را هم داشت، چه بسا مطالعاتی 

هم در این زمینه داشت و با امام مباحثی را دنبال می کردند. 
 پــس از انقــلاب، زمانی که امام تشــخیص داده بودنــد و بعد از 
انتخابات اول ریاســت جمهوری و جریاناتی که در کشــور اتفاق افتاد، 
دورانی را با بی طرفی کامل و با خیرخواهی نســبت به همه جریان ها 
و طیف هــا نظر بدهند و عمل کنند. مرحــوم حاج احمدآقا هم دقیقا 
همین روش را داشــت؛ ســعی می کرد با همه گروه ها و جریان ها در 
ارتباط باشد و طوری رفتار کند که راز هیچ کدام را به هیچ کس منتقل 
نکند و بــا صداقت کامل، وفای به عهد کامــل و امانت داری کامل با 
همه جریان ها ارتباط برقرار کند، به نفع پدر عمل کند و در پیشبرد راه 
و آرمان پدر موفق باشد. امام هم این ویژگی ها را در احمدآقا به زیبایی 
درک می کردند. ممکن بود طیفی در درون حزب جمهوری اســلامی 
ایران از موضع گیری های حاج احمدآقا نسبت به یک طیف آزرده باشند، 
طیف مقابل یــا جریان بنی صدر یا جریان نهضــت آزادی هم ممکن 
بود درباره برخورد حاج احمدآقا بــا گروه ها و طیف های دیگر نظرات 
متفاوتی داشــته باشــند. همه اینها را تحمل می کــرد و همه تبعات 
منفی، آزردگی ها، گلایه ها و چه بسا طعنه ها را به جان می خرید، ولی 
درنهایت آنچه برایش اهمیت داشت، رضایت پدر و عمل به تشخیص 
پدر بود، پدر تشخیص داده بود که باید بی طرف بود، بی طرف می ماند، 
پدر تشخیص داده بود که باید فداکاری، ازخودگذشتگی و سکوت کرد، 
سکوت می کرد. بعد از رحلت امام نیز در جریان رحلت، حاج احمدآقا 
زیباترین حرکت ممکن را در مســیر آرمان پــدر انجام داد. دکترین پدر 
ولایت فقیه و حکومت اســلامی بــود و او در تحکیم این دکترین و در 
تحقق تعیین شایســته ولی فقیه بعد از پدر بیشــترین فداکاری را کرد 
و بعــد از اینکه ولی فقیه تعیین شــد، صادقانه خودش را عرضه کرد، 
خــودش را به عنوان یک خادم و پیــرو مطرح کرد و آنچه را در اختیار 
داشــت، در اختیار ولی فقیه بعدی قرار داد، حتی منزل موروثی ای را 
کــه از پدر مانده بــود. منزل امام در قم به عنــوان یک مرکز فرهنگی، 
یک مرکز بــزرگ اجتماعی و یــک مرکز بزرگ حکومتــی مطرح بود. 

ایــن منزل موروثی بــود و به صورت ارث به احمدآقــا و خواهرانش 
رســیده بود. حاج احمدآقا خواهران را راضــی کرد که این منزل را در 
اختیــار ولی فقیه زمان قرار دهند آن را بــه مقام معظم رهبری منتقل 
کــرد و با کمال پاک دســتی و امانت داری زندگی کــرد. امام در دوران 
مرجعیت و زعامت شان چه بسا در تمام تاریخ تشیع، از متمکن ترین و 
صاحب اختیارترین مراجع و از شــخصیت های بلندپایه مرجعیت بود. 
ایشان فقیهی جامع الشرایط و مرجعی بود علی الاطلاق. جهان تشیع 
قبولش کرده بود و ســیل وجوهات به طــرف امام جاری بود. در کنار 
آن، امکانات دیگری هم وجود داشــت که امام می توانست به عنوان 
یک رهبر و پیشــوای علی الاطلاق از آنها اســتفاده کند. وقتی که امام 
از دنیا رفتند، آنچه در اختیار امام بود؛ شــامل وجوهات، حســاب های 
بانکی مربوط به امام، نقدینگی ها اعم از ریالی و ارزی، و اموال دیگری 
که مربوط به رهبری امام بود، در اختیار حاج احمدآقا قرار گرفته بود. 
احمدآقا ظرف ۲۴ ساعت تمامی آنچه را در اختیار داشت، به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم واگذار کرد که رهبرشان آقای فاضل لنکرانی 
و سایر بزرگانی بودند که در حد مرجعیت بودند. ایشان تمام وجوه را 
منتقل کرد؛ یعنی بعد از ۲۴ ســاعت حاج احمدآقا به طلبه ای تبدیل 
شــد که هیچ چیز ندارد، می تواند از مســیر حوزه ارتزاق کند و برایش 
شــهریه تعیین کنند. این برای ما بزرگ ترین درس اســت که جانشین 
پیشــوایی که در آن حد از تمکن، اقتدار و توانایی مالی بوده، خودش 
را به حق در این جایگاه قرار دهد. بعد از آن هم ایشــان اوامری را که 
رهبری داشتند، می پذیرفت. به دستور آقا، ایشان تولیت آستان پدرش 

را پذیرفت و در مسیر بود. 
حاج احمدآقــا در اواخــر عمر، خــودش را در شــرایطی قرار داد 
که کاملا پالایش شــد. ســعی کرد خودش را از آنچــه تصور می کرد 
آلودگی های سیاســی و اجتماعی اســت، پالوده و پــاک کند، دورانی 
را به ریاضــت می گذراند، از اجتماعات فاصلــه می گرفت، به دهاتی 
در اطراف شهرســتان قم می رفت و در منطقــه ای به صورت گمنام 
محــل محقــری را انتخاب و ســعی می کــرد در آنجا بــا حداقل ها 
زندگــی اش را بگذراند. عبادت و نیایش می کرد، شــب ها بیدار بود و 
با خدا راز و نیاز داشــت و سعی می کرد آنچه را فکر می کند به عنوان 
ناشایستگی های اخلاقی و رفتاری در وجودش بوده پاک کند، خودش 
را پالوده کند و خودش را آماده ملاقات با حضرت حق کند. ســعادتی 
کــه حاج احمدآقا در زندگی اش داشــت این بود که در ســفری که با 
مرحوم اخوی اش به ســوریه و لبنان رفته بودند، با شخصیتی مواجه 
شــدند که به او الهاماتی می شــده اســت. در نشســتی کــه مرحوم 
حاج آقامصطفی، مرحوم حاج احمدآقا و آقای ســیدمحمد بجنوردی 
بودند، این شــخصیت به آنها نزدیک شده، ابتدا به حاج آقا مصطفی 
رو کرده، از ایشــان مشخصاتی پرسیده، ظاهرا دست او را نگاه کرده و 
به او گفته بوده شــما به هدفی که دارید نمی رسید و تا چند ماه دیگر 
از دنیا خواهید رفت. این بــرای حاج آقامصطفی خیلی گران بوده که 
یک نفر مرگ و ناکامی اش را در اهدافش پیشــگویی کند. آن شخص 
درباره آقای بجنوردی هم پیش بینی ای کرده که پیش بینی بدی نبوده 
اســت و وقتی به حاج احمدآقا رســیده، به او گفته بــوده تو به همه 
اهدافت می رســی و موفق خواهی شــد؛ درواقع او همه موفقیت ها 
و پیروزی هــای بعــدی او را در کنار امام پیش بینی کرده اســت. آنها 
اعتنایــی نمی کنند، اما وقتــی ماجرای رحلــت حاج آقامصطفی رخ 
می دهد، حاج احمدآقا به فکر فرو می رود که این شــخص که بود که 
چنیــن پیش بینی ای کــرد. خیلی هم دلش می خواســت او را دوباره 
ببیند، اما دیگر نمی توانست. تا اینکه بعد از رحلت امام، حاج احمدآقا 
در ســال پایانی حیاتش باخبر می شــود که این شــخص در جماران 
است. سراســیمه به تنهایی، بدون محافظ و راننده، خودش به سراغ 
این شــخص می آید، لحظاتی با هم می نشــینند و او به حاج احمدآقا 
می گوید تو عید امســال را درک نمی کنی؛ یعنی ایشان پنج، شش ماه 
قبل از رحلتش این پیش بینی را شــنیده بود. این برای انســان موفقی 
کــه در زندگــی یار و یاور پدرش بود، ســعادتی بود. پــدر از او راضی 
بوده، عاشــقانه خدمت کــرده و به دور از هر آلودگــی مادی و به دور 
از طمــع ورزی به هر مال و منال و موقعیتــی، خودش را به مقطعی 
رســانده که داشته خودش را پاک می کرده، بعد هم به او خبر داده اند 
کــه چند ماه دیگر از دنیا خواهی رفت تا کاملا خودش را برای آن روز 
آمــاده کند. درواقع خداوند این توفیق را به او داد که با آمادگی کامل 

به دیدار حق برود. 
  بعد از انقلاب، نقش ســیداحمد خمینــی در بیت امام، به چه  �

صورت و در چه حد بود؟ گفته می شــود بعضــی تصمیمات را او 
می گرفته ولی تلقی و تصور این بوده که اینها تصمیمات امام است. 
اینها دروغ است. وقتی شما نامه های امام خمینی را درباره ایشان 

بخوانید، می بینید که پاسخ همه اینها داده شده است. 
  مثلا اعضای نهضــت آزادی می گویند نامه امام درباره نهضت  �

آزادی را سیداحمد خمینی نوشته است. 
من از این موضوع اطلاع ندارم. 

  نمونه دیگر این است که گفته می شود او در عزل آقای منتظری  �
نقش داشته است. این موضوع تا چه حد درست است؟ 

کامــلا عکس اســت. حاج احمدآقا در حل مســئله امــام و آقای 
منتظری خیلی تلاش می کرد تا موضوع به یک سامانی برسد که آقای 
منتظری امام را درک کنند، ولی متأســفانه موضــوع به نتایج دیگری 
انجامید. تا قبل از تصمیم امام و قبل از اعلام نظر نهایی حضرت امام، 
مرحوم حاج احمدآقا خیلی اصرار داشــت آقــای منتظری را متقاعد 
کند که نظر امام را بپذیرند و شــرایطی پیــش نیاید که عکس العمل 
و حساسیتی برانگیخته شود، ولی متأســفانه موضوع به جایی رسید 
کــه امام ناگزیر از تصمیم گیری شــدند و تصمیمی اتخاذ کردند که به 
جریان انزوای آقای منتظری انجامیــد. البته امام در پایان مایل بودند 
آقــای منتظری به عنوان یک شــخصیت علمــی و آکادمیک در حوزه 
منشأ اثر باشــند، تدریس کنند و از وجودشان استفاده شود، اما شرایط 
دیگــری پیش آمــد. به هرحال بعــد از اینکه امام اعــلام نظر کردند، 
حاج احمدآقا در کنار پدر قرار گرفت. ایشــان بــرای تثبیت نظر امام و 
نتیجه ای که امام مایل بودند گرفته شــود، همــت و تلاش کرد، البته 
با رعایت خیلی از موازین اخلاقی؛ ایشــان اهانت به آقای منتظری را 
لازم، واجب و ضروری نمی دانســت، بلکه جایز نمی دانســت. دلش 
می خواست همان طور که امام نهایتا نظرشان این بود که از شخصیت 
آقای منتظری به عنوان یک شخصیت علمی و حوزوی استفاده شود، 

این فضا به وجود بیاید. 
 در رابطه با نهضت آزادی هــم مطمئنم حاج احمدآقا بدون نظر 
و اجازه امام هیچ تصمیمی نگرفته و هیچ اقدامی نکرده اســت. من 
شرعا نمی توانم چنین چیزی را قبول کنم که ایشان را متهم کنند نظری 
را تحمیل کرده یا نظری را از طرف امام ابراز کرده اســت. البته درباره 
ایــن موضوع دو مقولــه وجود دارد؛ یک مقوله احتــرام و حرمت به 
بنیان گذاران نهضت آزادی است؛ مثل مرحوم آقای طالقانی، مرحوم 
آقای بازرگان، مرحوم آقای سحابی و کسانی که در این ردیف بودند و 

یک موضوع خط مشی یک جریان سیاسی به صورت حزب و تشکیلات 
نهضت آزادی اســت. مطمئنا هم امام و هم مرحــوم حاج احمدآقا 
نسبت به شخصیت این افراد حرمت گذار بودند. حتی من یادم هست 
اواخر حیات حضرت امام، روزی در بیت ایشان بودم که مرحوم آقای 
بازرگان، مرحوم آقای ســحابی و مرحوم آقای صدر حاج سیدجوادی 
خدمت امام رســیدند و با حرمت و ادای احترام با آنها رفتار می شــد. 
هم حاج احمدآقا آنجا حضور داشــتند، هم اصحاب دفتر بودند، هم 
خود حضرت امام هم لطف داشــتند و آنها را پذیرفته بودند. طبیعتا 
آقایان اگر نظر یا انتقادی هم داشــتند، خیلی راحت مطرح می کردند 
و پاسخ هم می شــنیدند. یا مثلا تسلیتی که مقام معظم رهبری بعد از 
رحلت مرحوم آقای بازرگان، به آقای سحابی فرستادند، نظر و احترام 
ایشــان به شخصیت معنوی و شــخصیت تأثیرگذار چنین بزرگانی در 
زمان حیاتشان را هم نشان می دهد. ممکن است از نظر مشی سیاسی 
و تلقی آنها از مسائل اجتماعی و سیاسی زاویه ای وجود داشته باشد 
که به جای خودش محفوظ است، ولی حرمت و شخصیت این افراد 
همیشه محفوظ بوده است. من یادم هست که بعد از رحلت حضرت 
امام، روزی مرحوم حاج احمدآقا به عیادت بیماری در بیمارستان دی 
رفته بودند و آنجا می شــنوند که آقای بازرگان هم بستری هستند، به 
عیادت ایشان می روند، احوالشان را می پرسند و خیلی با صفا و لطف 

و صمیمیت با یکدیگر برخورد می کنند. 
  جریان حلالیت خواهی ســیداحمد خمینی از مهندس بازرگان  �

هم همان موقع بوده است؟ 
 شــاید. البته حلالیت خواهی را نمی دانم. به هرحال در دل جویی 
ممکن اســت تعابیری باشــد که مثلا معذرت خواهی هم بشود. من 
دقیقا مضامینی را که ردوبدل شــده، نمی دانم، ولی می دانم برخورد 
بســیار صمیمی و خیلی مغتنمی بود که آنجا برای ایشــان به وجود 
آمد و لحظات طولانی هم نزد آقای بازرگان نشســتند و درددل کردند. 
طبیعتــا در این مجال ها تعابیر خوشــایندی وجــود دارد. یکی از این 

تعابیر ممکن است این باشد که اگر در گذشته چیزی بوده، بگذریم. 
  درباره رابطه ســیداحمد خمینی با مجمع روحانیون مبارز هم  �

بحث هایی بوده مبنی بر اینکه ممکن است این مشی ایشان باعث 
شود بیت امام از بی طرفی در مسائل دور شود. 

 البته امام در مقاطعی تشــخیص می دادند که در برخی جریان ها 
تندروی هایی وجــود دارد و برای کنترل آنها تدابیری می اندیشــیدند. 
ایشــان به این نتیجه رسیده بودند که جریان حزب جمهوری اسلامی 
ایران دارد به مســیری می رود که شــاید اگر بزرگان و شخصیت های 
منزه و پاک سرشــت در جریان حزب جمهوری اسلامی آسیب نبینند، 

بهتر باشد و برای مصون ماندن آن شخصیت ها و آن بزرگان تشخیص 
دادند که میان آن بزرگان و حزب فاصله ای گرفته شود، طبیعتا حزب 
رو به افول رفت و تعلیق شــد. در جریان جامعه روحانیت مبارز هم 
امام با گلایه هایی مواجه شــدند که بعضی از دوســتان عضو جامعه 
روحانیت مبارز به محضرشان رســاندند و پیشنهاد آنها را شنیدند که 
برای مصون ماندن از تبعات خط ســیر یک جریان، خوب است تشکل 
دیگری به وجود بیاید که این تشــکل نوعی کنترل کننده یا دربرگیرنده 
جریاناتی باشــد که الان از جامعه روحانیت مبــارز فاصله گرفته اند. 
وقتی این مســائل مطرح می شود، امام هم با منطق روبه رو می شوند 
و می پذیرند تشــکل جدیدی هم در کنار جامعه روحانیت باشد، بدون 
اینکــه بخواهند جامعــه روحانیت را تخطئه کننــد، بلکه مکمل هم 
باشند و به این ترتیب حاج احمدآقا که همیشه رابط بین همه جریانات 

با امام بوده، در مسیر این جریان هم قرار می گیرد. 
  یعنی ارتباط بیشتری بین سیداحمد خمینی و مجمع روحانیون  �

مبارز وجود نداشت؟ 
با بعضی از اعضایش چرا، اما این به آن معنا نبود که ایشان نسبت 
به عناصر دیگری در جامعه روحانیت بی حرمتی کند یا با آنها فاصله 
داشته باشد. در جامعه روحانیت مبارز هم شخصیت های ارجمندی 
مثــل مقام معظم رهبــری، آیت االله هاشــمی رفســنجانی و مرحوم 
آیت االله مهدوی کنی حضور داشــتند که اشــخاص محترمی بودند و 
مرحــوم حاج احمدآقا با آنها روابطی خیلی گرم و صمیمی  داشــت، 
اما ممکــن بود در بدنه جامعــه روحانیت، تفکرات و ســلیقه هایی 
وجود داشــته باشد که عامل دفع برخی از نیروهای وفادار به انقلاب 
و نظام باشــد. به همین دلیل تشــخیص داده شد این حرکت صورت 
بگیــرد وگرنه مرحــوم حاج احمدآقا همان علاقــه ای را که به آقای 
خویینی ها داشت، به مقام معظم رهبری هم داشت، همان علاقه ای 
را که به آقای خاتمی داشــت، نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی هم 
داشــت، همان اعتقاد و علاقه ای که آن موقع به آقای کروبی داشت، 
نســبت به آیت االله مهدوی کنی یا آیت االله امامی کاشانی هم داشت. 
به هرحال اینها نشان نمی دهد که حاج احمدآقا جریانی را طرد کرده 
یا به جریانی پیوســته و آن را جذب کرده اســت. اما موضوع این بود 
که چه اشــکالی دارد در مســیر تشــخیص امام و برای اینکه عناصر 
درون نهضت و درون انقلاب امکان بالندگی و فعالیت سیاسی داشته 
باشــند، تشــکل های مختلفی باشــد؟ اینها می توانند مکمل یکدیگر 

باشند. 
  از نظر شــما می توانیم این تعبیر را درست بدانیم که سیداحمد  �

خمینی با خط امامی ها ارتباط داشتند و می توان گفت پدرخوانده 
آنها محسوب می شدند؟ 

 ایشــان خدمت به پدرش را در این می دانست که همه را در خط 
پدرش تلقی کند و این تصور به جامعه القا نشــود که عده ای در خط 
امام هســتند و عده ای نیستند. او می خواســت همه را در مسیر امام 
قــرار دهد و همه را علاقه مند به امام می دانســت، اما ممکن اســت 
جریانــی را صمیمی تر، متعصب تر و حاضرتــر در صحنه در کنار امام 
ببیند و جریانی آن طور باشند که اگر حادثه ای اتفاق افتاد، نشان بدهند 
کــه وفادار هســتند و خواهند بود. به هرحال اینها واقعیاتی اســت و 
نمی خواهیم خدایی ناکرده بگوییم ایشــان یک جریان را خط امامی تر 
و جریانــی را ضد امام می دانســت. نه، این طور نبود. ایشــان همه را 
علاقه مند به امام می دانســت و رســالتش این بود که همه را در کنار 
امــام نگه دارد و عواطف همه را نســبت به امام جذب کند. ایشــان 
می دانست که امام نسبت به همه علاقه دارد و خیرخواه همه است. 

  درحال حاضر سیدحســن خمینی، فرزند سیداحمد خمینی، در  �
معادلات سیاســی چه نقش و جایگاهــی دارد؟ آیا می توان گفت 

ایشان به طور کامل در اردوگاه اصلاح طلبان قرار دارند؟ 
مــن به دلیل اعتقادی که به باطن پاک امــام و به خلوص راه امام 
دارم، معتقــدم از تفضلات الهی برای امام این بود که یادگاران عزیز و 
ارجمندی را برای ایشــان پدید آورد. مرحــوم حاج احمدآقا به زیبایی 
راه پــدر را ادامه داد، اعتبار راه و مســیر پدر را حفــظ کرد و حتی آن 
را اعتلا بخشید با شــیوه تعاملش در جامعه، وفاداری اش به دکترین 
امــام کــه ولایت فقیه بــود و او واقعا به این دکترین وفــادار بود و از 

تقویت کنندگان جدی ولایت بعد از پدر بود. 
 سرنوشت حاج احمدآقا این بود که از دنیا بروند. خداوند فرزندانی 
به ایشــان داده بود؛ ســه فرزند کــه یکی از دیگری بهتر. همه شــان 
شایسته، پاک نهاد، بااســتعداد و برخوردار از سلامت نفس و سلامت 
جسم هســتند. همه این فرزندان از نجابت و صفای واقعی و از ادب 
و طمأنینه عجیبی نســبت بــه یکدیگر برخوردارنــد؛ برادرها حرمت 
حاج حســن آقا را خیلی خوب نگه می دارند. برادرها می توانند از نظر 
مطالعات در بعضی مســائل در ردیف ایشان باشند، ولی خودشان را 
شــاگرد برادر می دانند، از تقویت کنندگان و تقریرکنندگان درس برادر 
هســتند. با اصراری که حاج  احمدآقا در تربیت درست و آزاد و شاداب 
بارآوردن فرزند داشــت و همان طور که خودش در دوران زندگی اش 
شاداب بود؛ ورزش و تلاش می کرد، تحرک داشت و در برخوردهایش 
صمیمیت خاصی داشت، دلش می خواست بچه هایش هم همین طور 

باشــند و انصافا هم همین طور شدند. به ویژه حسن آقا که فرزند رشید 
دوران خودش بود. ایشــان در جشــن عمامه گــذاری فرزندش حالت 
ویژه ای داشت؛ یک حالت شادابی و شیدایی داشت. من این افتخار را 
داشــتم که در آن جشن حضور داشتم و افتخار عمامه گذاری ایشان را 
هم آیت االله ســلطانی طباطبایی (پدربزرگ مادری سیدحسن خمینی) 
داشت. آیت االله سلطانی طباطبایی شخصیت وارسته و ارجمندی بود 
که قدرش دانســته نشد، قدر ایشــان را فقط امام می دانست. بعضی 
متوجه شده بودند که امام به ایشان فوق العاده احترام می گذارد، بعد 
نه اینکه رشک و حسادتی باشد، بلکه بیشتر از روی تعجب در این باره 
سؤال کرده بودند و ایشان پاسخ گفته بودند «و ما ادراک ماالسلطانی؟ 
» یعنی شما نمی دانید سلطانی کیست؛ گوهری است ناشناخته. بعد 
از پیروزی انقلاب که امام به عنوان رهبر انقلاب تلقی شدند و زمام امر 
انقلاب و اداره کشــور بر عهده ایشــان قرار گرفت، ایشان به عنوان یک 
ولی فقیه می باید در امور تصــرف می کرد. در این زمان امام به عنوان 
احتیاط برای آقای ســلطانی پیغام می فرســتند که شما به من اجازه 
امــر ولایــی بدهید. یعنی در ذهــن امام این می آید که ممکن اســت 
آقای ســلطانی اعلم باشــد و شرط احتیاط این اســت که امام از یک 
ولــی فقیه مطمئــن و مرجعی که فقیه علی الاطلاق جامع الشــرایط 
اســت، اجازه داشته باشــد. پس با اینکه خودش هم در همان مقام 
اســت و به عنوان یک ولی فقیه جامع الشرایط مطرح است، مع ذلک 
برای احتیاط به آقای ســلطانی پیغام می دهد که شــما به من اجازه 
تصرف ولایی بدهید تا من از طرف فقیهی که به او اعتماد دارم، اجازه 
تصرف داشته باشم. آقای سلطانی امام را می شناخت و قبول داشت، 
علم و اجتهاد امام را قبول داشــت، شــاید اعلمیت امام را هم قبول 
داشــت و با آن تواضع و فروتنی ای که ایشان داشت، برایش گران بود 
چنین خواسته ای را اجابت کند و بپذیرد. ایشان به حرمت امام امتناع 
می کند و با تأکید و اصرار دوباره امام، ناگزیر اجازه می دهد. می خواهم 
بگویم آیت االله ســلطانی در کنار امام و در حضــور امام در این حد از 
اهمیت بود. آقای ســلطانی فرزندان برجســته ای داشت که همه در 
رشــته های مختلفی صاحب نظر بودند و شایستگی هایی داشتند، اما 
هیچ کدام از آنها روحانی نشدند؛ گرچه شایستگی هایی داشتند، معمم 
نشدند. ایشان آرزو داشت از تبارشان یک روحانی وجود داشته باشد و 
به هر حال راهشــان را ادامه دهد. وقتی ایشان تصمیم حاج احمدآقا 
را بر طلبه شــدن فرزندانش می شنود، اســتقبال می کند و حاج حسن 
آقــا در دوران قبــل از معمم شــدن در قــم به منزل آقای ســلطانی 
مــی رود، در آنجا اتاقــی در اختیارش قرار می گیــرد و تحصیلاتش را 
آغاز می کند. البته ایشــان به دبیرســتان هم رفته بودند، اطلاع ندارم 
دیپلــم هم گرفته بودند یا خیر، اما به هــر حال تحصیلات حوزوی را 
در ســایه پدربزرگ شان آیت االله ســلطانی که شخصیت جامع علمی 
حــوزوی بود و از هر جهت در حد بســیار عالی اخلاقــی و آرمانی و 
عرفانی منزه بوده است، آغاز می کند و با نظارت دقیق و دلسوزی ویژه 
پدربزرگ خیلی خــوب درس هایش را می خواند، پایه هایش را قوی و 
محکم می کند، ســطوحش را به انجام می رساند و دانش آموخته ای 
می شــود که در بهترین بستر و در بهترین شــرایط، دانشی را فراگرفته 
و پایه های علمی خودش را تقویت کرده اســت. درکنارداشــتن چنین 
پدربزرگی، روشن بینی های دایی ها و روشن بینی های مادرش هم نقش 
داشــته است؛ چون مادرش فردی با ضریب هوشی بسیار بالاست که 
سال های متمادی توفیق مجالســت و حضور در کنار امام را داشته و 
از محضر امام اســتفاده می کرده است، فلسفه خوانده، از امام درس 
فلســفه، عرفان و معرفت گرفته، رشد کرده و خودش به مراتب عالیه 
تحصیلی در فلســفه رســیده است. ایشــان الان دکترای فلسفه دارد 
و مدرس اســت. با داشــتن چنین مادری، با تربیت ســالمی در دامان 
ایــن مادر، با آموزه های روشــن اجتماعی هــم دایی ها و هم مادرش 
به حاج حســن آقا کمک می کردند و او در این بســتر رشد و معنویت، 
روزبــه روز ارتقای علمی پیدا کرده اســت. ایشــان مطالعات متفرقه 
هم داشته، به ویژه علاقه شــدیدی به تاریخ داشته و مسائل ریشه ای، 
تحلیلی و بنیادی تاریخی را مطالعه کرده و به اعتقاد من حاج حســن 
آقا می تواند یک مجتهد در امر تاریخ تلقی شــود. من خاطرم هســت 
ایشان همه آثار مرحوم باستانی پاریزی را با دقت خوانده بود و خیلی 
دوست داشت آقای باستانی پاریزی را ببیند. یک روز من آقای باستانی 
پاریزی را به دفتر ایشــان بردم، ساعت ها نشســتند با هم صفا کردند. 
نوبت بعد آقای باســتانی از حاج حســن آقا دعوت کرد و حاج حسن 
آقا به منزل او رفت و ســاعت ها نشستند. ایشــان آثار شخصیت های 
دیگــری را هم که در امر تاریخ صاحب نظــر بودند، مطالعه می کرد و 

نشست هایی با آنها داشت. 
 یکــی از آرزوهــای من این بود که این یــادگار ارجمند و عزیز امام 
حتمــا یکــی- دو زبان خارجی را بیاموزد. من اصرار داشــتم ایشــان 
زبان بخوانند. خوشــبختانه ایشــان پذیرفت و زبان انگلیسی را هم در 
همنشینی با همسر ارجمندش که او هم لیسانس زبان انگلیسی دارد، 
با ایشان خواند و هم در شرایط خوب دیگری که ایجاد شد؛ با استقبال 
ســفیر ما که به امام علاقه مند و ارادتمند بود، برای ایشان در آفریقای 
جنوبی شــرایط خیلی خوبی فراهم شــد و ایشــان توانست به مدت 
شش ماه در پانســیونی در سفارت، اقامت کند و کاملا به زبان مسلط 
شــود. حالا مهارت ایشان در حدی اســت که می تواند راحت مکالمه 
کند، کنفرانس دهد و کتاب های علمی انگلیسی را به راحتی بخواند. 
عربیِ علمی را هــم که در حوزه به خوبــی آموخته اند، اما نمی دانم 
بــرای یادگیری عربی محاوره ای هم تلاش کرده اند یا نه. حاج حســن 
آقا پایه هــای علمی اش را محکم کرده و در چنــد درس مهم خارج 
حوزه هم شــرکت کرده اســت. تا جایی که من می دانم ایشان شاگرد 
حضرات آیات وحید خراســانی و ســیدعلی محقق دامــاد بوده اند و 
احتمالا در درس های دیگری هم حضور داشته اند و به عنوان شاگردی 
برجســته، مورد احترام مدرسان شــان هــم بوده اند. خود ایشــان به 
مرحله ای رســیده که الان صلاحیت گفتن درس خارج را دارد؛ یعنی 
به مرحله ای از دانش و علم رســیده که مــا اصطلاحا به آن اجتهاد 
می گوییم. در گذشــته می گفتند اگر کســی «کفایه» یا «مکاســب» را 
خوب درس بگوید، مجتهد است. ایشــان نه تنها در تدریس «کفایه»، 
«مکاســب» و «ســطوح» دوره هایی را گذرانده، بلکــه این آمادگی را 
داشته درس خارج هم بگوید و درحال حاضر درس خارج ایشان یکی 
از مطرح ترین درس های خارج حوزه است. علت آن هم این است که 
ایشان شاگردان زیادی دارد. البته حرمت مراجع و مدرسین برجسته را 
نگه می دارد و حوزه درســی را هنوز در مدرسه دارالشفا قرار داده اند. 
مدرس مدرســه دارالشفا است و نزدیک به ۲۰۰ نفر شاگرد دارد که از 
شــاگردان ممتاز هســتند. در کنار این مباحث، ایشان علاقه زیادی هم 
بــه مباحث تاریخی و کلامی داشــته اند و کار جالب و ماندگاری را که 
مرحوم سیدمهدی روحانی انجام داده، ولی ناقص مانده بود، با صرف 
سال ها وقت، با دقت و درایت خاصی که داشتند و با کمک تیمی آن را 
در قالب یک مجموعه کامل کردند که «دایره المعارف فرق اسلامی» 

است. ایشان برای این کار فوق العاده زحمت کشید. 
ادامه در صفحه ۱۷
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